
حضرت‌ آیت‌الله بهجت می‌فرمودند: »بزرگ‌ترین شخصیت مذهبی 
ما شیعیان، مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ صدوق هستند«.

گرچه در آن زمان، عالمان و محدثان بســیاری در شــهر قم می‌زیســتند، 
ولــی مرجــع شــیعیان ایــن شــهر، علی‌بن‌بابویــه‌؟ره؟ بــود. او دکانــی 
کوچــک در بــازار داشــت و از آنجــا زاهدانــه ارتــزاق می‌کــرد. ســاعاتی 
را نیــز در منــزل خــود بــه تدریــس و تبلیــغ و روایــت مشــغول بــود. عمــرش 
از پنجــاه می‌گذشــت، ولــی هنــوز فرزنــدی نداشــت و ســال‌های زندگــی 
خــود را بی‌ثمــر می‌دیــد؛ ازایــن‌رو بــه امــام عصــر‌؟ع؟ متوســل شــد و 
ــا  ــرای آن حضــرت نوشــت. در آن نامــه از ایشــان خواســت ت نامــه‌ای ب
برایــش دعــا کنــد. حضــرت صاحب‌الزمــان در جــواب نامــه‌اش چنیــن 

ــه‌زودی دو پســر نیــک روزیــت می‌شــود«. ــد: »ب مرقــوم فرمودن
در ســال ۳۰۶ یــا ۳۰۷ هـــ.ق. فرزنــدی کــه امــام وعــده آمدنــش را داده 
بــود، بــه دنیــا آمــد. پــدرش او را محمــد نامیــد. کودکــی و بخشــی از 
جوانــی خــود را بــه تربیــت پــدر بزرگــوار خــود گذراند. پدر دانشــمندش، 
در عمــل نیــز آمــوزگار فرزنــد بــود و اخــاق نــاب محمــدی؟ص؟ را بــا کردار 
خــود، بــه او می‌آموخــت. پــس از گذشــت بیســت‌ودو ســال، بــا پایــان 
ــال‌ها، آوازه  ــن س ــت داد. در همی ــز از دس ــدرش را نی ــری، پ ــت صغ غیب
فضــل و علمــش در تمــام شــهرهای ایــران و عــراق پیچیــد و همــه در 

آرزوی شــنیدن حدیــث از او بودنــد.
کــز علمــی آن زمــان ســفر کــرد. ســفر   بــه همــه مرا

ً
او مــرد ســفر بــود. تقریبــا

می‌کــرد تــا هــم حدیــث بشــنود و هــم احادیثــی را کــه _‌ به‌ســبب حافظــه 
کم‌نظیــرش‌_ حفــظ بــود، نشــر دهــد. اســتادش می‌گفــت: »ایــن میــل و 
ــگفتی  ــه ش ــود دارد، مای ــدوق وج ــه در ص ــش ک ــم و دان ــه عل ــتیاق ب اش

یــرا او بــه دعــای امــام زمــان‌؟ع؟ متولــد شــده اســت«. نیســت؛ ز
گــون  شــیخ صــدوق اولیــن کســی بــود کــه روایــات را در موضوعــات گونا



نمــود؛  تألیــف  بــا موضوعــات مختلــف  کتبــی  و  کــرد  دســته‌بندی 
خصــال، توحیــد، معانی‌الاخبــار، عیــون اخبار‌الرضــا، صفات‌الشــیعه، 
کمال‌الدیــن و ده‌هــا عنــوان کتــاب دیگــر. نجاشــی‌؟ره؟ نزدیــک بــه 
دویســت عنــوان کتــاب از تألیفــات شــیخ را در کتــاب رجــال خــود نــام 

بــرده‌ اســت.
ــت  ــورد عنای ــز م ــش نی ــتن علوم ــال‌های به‌بارنشس ــدوق در س ــیخ ص ش
امــام عصــر‌؟ع؟ بــود. شــیخ دربــاره انگیــزه تألیــف کتــاب »کمــال الدین« 
کــه پــس از ســفر بــه مشــهدالرضا؟ع؟ و مواجهــه بــا شــبهاتی  نوشــته 
کــه دربــاره امــام زمــان؟س؟ در میــان مــردم مطــرح بــود و همچنیــن بــا 
کتابــی دربــاره امــام  درخواســت یکــی از بــزرگان، تصمیــم می‌گیــرد 
مهــدی؟س؟ تألیــف کنــد، ولــی ایــن کار محقــق نمی‌شــود تــا آنکــه شــبی 
آن حضــرت را در خــواب می‌بینــد کــه بــه او می‌فرمایــد: »چــرا کتابــی 
دربــاره غیبــت نمی‌نویســی تــا خــدا اندوهــت را برطــرف ســازد؟«. 
شــیخ می‌گویــد: »مــن دربــاره غیبــت، مطالبــی نوشــته‌ام«. آن حضــرت 
کتابــی  کــه  می‌فرمایــد: »نــه بدیــن صــورت. مــن تــو را امــر می‌کنــم 
کنــون کتابــی دربــاره غیبــت بنویــس و غیبت‌هــای انبیــا را در  بنویســی. ا
آن ذکــر کــن«. شــیخ نیــز بــه دســتور امــام، کتابــی را جمــع‌آوری می‌کنــد 
و نــام آن را »کمال‌الدیــن و تمام‌النعمــة« می‌گــذارد. کتاب‌هــای دیگــر 
شــیخ نیــز هــر کــدام جایگاهــی مهــم بــرای شــیعیان دارد؛ به‌ویــژه کتــاب 

»مــن لایحضــره الفقیــه« کــه یکــی از کتــب اربعــه شــیعه اســت.
و  راســت‌گفتار  محــدث  ایــن  پربرکــت  زندگــی  ســال  هفتادوپنــج 
ــه اســت. آن  ــام گرفت ــه حــق »صــدوق« ن ــه ب راســت‌کردار نشــان داد ک
مولــودِ دعــای ولی‌عصــر‌؟عج؟، عمــر خویــش را در خدمــت بــه آن 
حضــرت ســپری کــرد و ســرانجام در ســال ۳۸۱ هـــ.ق. دعــوت حــق 
ک ســپرده شــد.  را لبیــک گفــت و بــدن مطهــرش در شــهرری بــه خــا
کراماتــی کــه از شــیخ مشــاهده شــده، بــه دوران زندگــی‌اش محــدود 
نمی‌شــود. وقتــی پــس از نهصــد ســال، در دوران قاجــار، قبــر مبارکــش 
ــا  ــروز از دنی ــد کســی کــه دی به‌ســبب ســیل شــکافته شــد، بدنــش مانن
ــای روی  ــوز حن ــازه و باطــراوت مشــاهده شــد؛ حتــی هن ــه اســت، ت رفت

ناخنــش از بیــن نرفتــه بــود.


